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در امتداد تاریکی اختصاصی خراسان

حمزه قاتل کودکان  افشین قاتل مادرسهراب معاونت در قتل

دسیسه کثیف!

محل  ساختمان  نظافتچی  از  شناختی  هیچ 
سکونت مان نداشتم، فقط می دانستم گاهی برای 
نظافت مجتمع مسکونی می آید تا این که آن حادثه 

وحشتناک رخ داد و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 22ساله ای است 
که به همراه مادرش وارد کلانتری الهیه مشهد 
شد. دختر جوان که هنوز از شدت ترس بر خود می 
لرزید، با دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده )رئیس 
ــره مددکاری اجتماعی  کلانتری الهیه( به دای
هدایت شد. این دختر جوان وقتی با صحبت های 
مشاور کلانتری آرامش خود را بازیافت، در تشریح 
حادثه تلخی که او را به کلانتری کشانده بود، گفت: 
بعد از آن که پدرم فوت کرد، من و مادرم تنها ماندیم. 
به همین دلیل من تا کلاس سوم راهنمایی درس 
خواندم و بعد از آن دیگر ادامه تحصیل ندادم تا 
کمک حال مادرم باشم چرا که او مجبور بود برای 
تامین هزینه های زندگی در بیرون از منزل کار 
کند. به ناچار در یک مجتمع 20واحدی در منطقه 
الهیه مشهد ساکن شدیم. مــادرم صبح سر کار 
می رفت و من همه روز را مشغول امور خانه داری 
می شدم. در این میان مرد جوانی را می دیدم که 
گاهی برای نظافت ساختمان به مجتمع محل 
سکونت مان رفت و آمد می کند ولی هیچ شناختی 
از او نداشتم. در واقع من و مادرم مشغول زندگی 
خودمان بودیم و کاری به کسی  نداشتیم تا این که 
یک روز وقتی مادرم طبق معمول به سر کارش رفت 
و من هم در خانه تنها ماندم، ناگهان صدای زنگ 
آپارتمان را شنیدم. وقتی در را گشودم، نظافتچی 
ساختمان را مقابلم دیدم. او از من خواست برای 
جابه جا کردن برخی لوازم سنگین به همراه او به 
پشت بام مجتمع بروم و به او برای نظافت پشت بام 
کمک کنم. اما من که از این درخواست او تعجب 
کرده بودم، در منزل را بستم و به او گفتم از یک 
مرد برای این کار استفاده کند! در حالی که چند 
دقیقه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود، آن مرد 
جوان دوباره زنگ منزل ما را به صدا در آورد و از من 
خواهش کرد اجازه دهم او از سرویس بهداشتی 
منزل مان استفاده کند! من هم که عجله او را برای 
رفتن به سرویس می دیدم و از طرفی او را یکی از 
اهالی مجتمع می پنداشتم، اجازه این کار را به او 
دادم ولی ناگهان با صحنه ای رو به رو شدم که هنوز 
هم ترس مرا رها نمی کند. آن مرد نظافتچی عریان 
از سرویس بهداشتی بیرون آمد و قصد داشت مرا 
به داخل سرویس بهداشتی بکشاند. در حالی که 
وحشت کرده بودم و از شدت ترس می لرزیدم، 
با جیغ و فریاد کمک خواستم که او مرا رها کرد 
و گریخت. هراسان به منزل یکی از همسایگان 
پناه بردم. وقتی ماجرا را بازگو کردم تازه فهمیدم 
که مرد نظافتچی یک بار نیز قصد تعرض به زن 

همسایه را درون آسانسور داشته است و ...
شایان ذکر است، با تلاش نیروهای کلانتری الهیه، 
مرد نظافتچی دستگیر شد و تحقیقات در این باره 

ادامه یافت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

باند بزرگ قاچاق دام به کشورهای حوزه خلیج فارس متلاشی شد 
توکلی/ باند بزرگ قاچاق احشام به کشورهای 
ــارس در سیرجان شناسایی و  ــوزه خلیج ف ح
ــزارش خــراســان، فرمانده  متلاشی شــد. به گ
ــاره گفت:   انتظامی اســتــان کــرمــان درایـــن ب
ماموران پلیس امنیت شهرستان سیرجان به 

دنبال  دریافت اطلاعات  واخــبــاری مبنی بر 
فعالیت افراد سودجو در زمینه قاچاق انواع دام 
از استان‌های غربی و نگهداری آن‌ها به منظور 
انتقال به کشور‌های حوزه خلیج فارس، موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار ناظری افزود: ماموران پس از شناسایی 
ــاغ، با  محل نگهداری احــشــام در یــک خانه ب
هماهنگی مقام قضایی از این محل ۱۹۹ رأس 

دام فاقد مجوز دام پزشکی را کشف کردند.
ــه داد:در این عملیات ۱۱ نفر از سه  وی ادام

استان کشور که در قالب یک باند اقدام به قاچاق 
احشام می‌کردند، دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به توقیف هشت 
دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیونت 
ایسوزو مربوط به اعضای این باند، اضافه کرد: 
کارشناسان ارزش احشام قاچاق را ۵ میلیارد 
ریال برآورد کردند که به طور قطع  ضرر و زیان 

ناشی از خروج غیرمجاز این احشام از کشور و 
تهدید سلامتی مردم به سبب حمل غیرمجاز، 

فراتر از  مبالغ مزبور خواهد بود.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

عاملان یک جنایت هولناک در  سجادپور- 
مشهد کــه دو دختر خــردســال را پــس از قتل 
مادرشان به طرز فجیعی کشته بودند با صدور 
حکم دادگاه به قصاص نفس و تحمل زندان طویل 

المدت محکوم شدند. 
ــزارش اختصاصی خــراســان، عقربه های  به گ
ساعت از نیمه شب دوم خــرداد سال 95 عبور 
ــرده بــودنــد کــه ناگهان مــرد 36 ساله ای با  ک
فریادهای دلخراش خــود، اهالی خیابان حر 
41 مشهد را از منازل شــان بیرون کشید. او 
که با دیدن پیکرهای غرق در خون همسر و دو 
دختر کوچکش وحشت زده شــده بــود، فریاد 
می زد: »همسر و فرزندانم را کشتند!« وقتی 
اهالی محل با فریادهای »محمد« وارد خانه 
شدند، صحنه حیرت آور و فجیعی مقابل دیدگان 
شان قرار گرفت که هر کسی را توان دیدن آن 
صحنه وحشتناک نبود! گلوی دختر سه ساله در 
گوشه ای بریده شده و پیکر غرق در خون خواهر 
شش ساله اش نیز زیر جسد مادر40 ساله اش 
قرار داشت.دقایقی بعد با تماس اهالی محل، 
نیروهای اورژانس وارد محل جنایت در شهرک 
شهید باهنر شدند و به معاینه اجساد پرداختند 
اما وقتی پیکر »نغمه« دختر شش ساله را از زیر 
جسد مادرش بیرون آوردند او هنوز جان داشت 
و نبض زندگی تکانش می داد به همین دلیل بی 
درنگ نیروهای امدادی او را به بیمارستان شهید 
کامیاب مشهد رساندند و این دختر کوچک زیر 
تیغ جراحی قرار گرفت تا شاید در جدال با مرگ 
پیروز شود و راز این جنایت هولناک را فاش کند. 
گزارش خراسان حاکی است، از سوی دیگر با 
حضور قاضی سیدجواد حسینی )قاضی ویژه 
قتل عمد در زمان وقوع حادثه( و کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در منزل 
ویلایی 65 متری تحقیقات گسترده قضایی آغاز 
شد. مرد 36 ساله که حال مناسبی نیز نداشت 
به قاضی وقت شعبه 211 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد گفت: حدود ساعت 8 شب بود 
که همسر و فرزندانم را به منزل رساندم و خودم 
نزد یکی از دوستانم رفتم اما نیمه شب وقتی به 
خانه بازگشتم با اجساد خانواده ام روبه رو شدم. 
بنابراین گزارش، در حالی که »محمد« به سوالات 
پاسخ می داد، رفتار و حرکات  مقام قضایی 
استرس گونه و مرموز »احمد« )داماد مقتول( از 
چشم قاضی پنهان نماند و او را زیرچشمی تحت 
نظر گرفت. این رفتارها و رفت و آمد بی دلیل 
او به حیاط منزل، موجب شد قاضی حسینی 
ــوال انحرافی از وی بپرسد! »احمد«  چند س

جوان 23 ساله گفت: حدود پنج ماه قبل با دختر 
بــزرگ مقتول ازدواج کــردم اما او یک ماه قبل 
وقتی از مجلس عروسی به خانه بازگشت به طرز 
مشکوکی فوت کرد که پرونده مرگ او در دادسرا 
در حال رسیدگی است اما چند دقیقه قبل زمانی 
که در جریان مرگ مادرزنم قرار گرفتم بلافاصله 
خــودم را به این جا رساندم. گــزارش خراسان 
حاکی است، در حالی که »محمد« )پدر خانواده( 
به عنوان یکی از مظنونان جنایت مورد بازجویی 
قرار گرفته بود، کارآگاهان احمد را نیز به دستور 
مقام قضایی به طور غیرمحسوس تحت نظر قرار 
دادند و منتظر ماندند تا »نغمه« دختر شش ساله 
از کما خارج شود اما تلاش کادر درمانی به نتیجه 
نرسید و نغمه بر اثر شدت جراحات جان سپرد 
و بدین ترتیب راز این جنایت فجیع پنهان ماند! 

براساس ایــن گــزارش، 
با مرگ »نغمه« عملیات 
کــارآگــاهــان تغییر کرد 
و آن هـــا کـــه احــتــمــال 
ــد« از  ــم ــد »اح مــی دادنـ
مــاجــرای ایـــن جنایت 
اطلاع دارد بلافاصله با 
دستور قاضی ویژه قتل 
عمد، حلقه های قانون را 
بر دستان وی گره زدند و 
به پلیس آگاهی هدایت 
کردند. تــازه دامــاد 23 
ساله که به طور ناگهانی 
ــود، در  غافلگیر شــده ب
میان بهت و حیرت لب 
به اعتراف گشود و گفت: 
آن ها صحنه جنایت را 

طوری طراحی کردند که »محمد« به عنوان قاتل 
معرفی شــود. وقتی پلیس او را بازداشت کرد 
دیگر فکر می کردم همه چیز پایان یافته است 
ولی زمانی که کارآگاهان به سراغ من آمدند تازه 
فهمیدم دستگیری »محمد« ترفند پلیس برای 
شناسایی قاتلان بود! این متهم در بازجویی ها 
عوامل این جنایت وحشتناک را لو داد و گفت: 
مادرزنم در حالی که یک دختر و پسر داشت از 
همسرش طلاق گرفت و با »محمد« ازدواج کرد.

 دو دختر مقتول فرزندان »محمد« بودند و من 
با دختر بزرگ تر او ازدواج کردم. در این میان 
»افشین« پسر دیگر مقتول از من خواست زمانی 
که مادرش در خانه تنها بود به او خبر بدهم تا 
بیاید و با مادرش صحبت کند. من هم این کار 
ــرادر ناتنی  را کــردم امــا او به همراه »حمزه« ب
دیگر افشین و »سهراب« 
یکی از آشنایان آن ها به 
مــنــزل آمــدنــد درحــالــی 
ــن در حـــیـــاط را  ــه مـ کـ
بــازگــذاشــتــه بـــودم! در 
با  افشین  ــال  ح همین 
مادرش درگیر شد و او را 
با تبرزین کشت. سهراب 
و حمزه هم نجمه و نغمه 
را گرفته بودند تا با دیدن 
صحنه  مرگ مادرشان 
ســروصــدا نکنند کــه در 
این هنگام حمزه با چاقو 
دو دختر خردسال را نیز 
بــه طــرز وحشتناکی به 
قتل رساند. به گزارش 
خــراســان،  اختصاصی 

در پی اعترافات »احمد« کارآگاهان به سرعت 
عملیات های دستگیری سه متهم دیگر پرونده را 
آغاز کردند.  اما »حمزه« به منطقه مرزی گریخته 
بود تا از کشور خارج شود که کارآگاهان او را در 3 
کیلومتری مرز افغانستان به دام انداختند و بدین 
ترتیب چهار متهم این پرونده جنایی با اعتراف 
به قتل سه عضو یک خانواده به بازسازی صحنه 

جنایت پرداختند.
»افشین« جوان 21 ساله در بازجویی ها گفت: از 
هشت سال قبل مادرم را ندیده بودم. او وقتی از 
پدرم طلاق گرفت به مشهد آمد و با محمد) مرد 
36 ساله( ازدواج کرد ولی من نمی توانستم 
زخم زبان های مردم را تحمل کنم!پدرم نیز آن 
قدر درباره مادرم بد می گفت که از او متنفر شدم 
و تصمیم گرفتم با او صحبت کنم. از قبل چاقو و 
تبرزین خریدم و داخل کوله پشتی ام قرار دادم 
و موضوع را با »حمزه« برادر ناتنی ام در میان 
گذاشتم. )مادر افشین قبلا با پدر حمزه ازدواج 
کرده بود( و سپس با همکاری سهراب و احمد 
شب دوم خرداد به منزل مادرم رفتیم. او ابتدا 
فکر کرد که به  دنبال گرفتن سند ملکی هستم به 
همین دلیل به داخل اتاق رفت تا سند را بیاورد . 
من هم از پشت سر رفتم. او سند را به من داد ولی 
مشاجره بین من و او شروع شد که در این هنگام 
تبرزین را از کوله پشتی بیرون کشیدم و دیگر 
نفهمیدم چند ضربه به سروصورتش زدم! در این 
هنگام قاضی حسینی پرسید اگر پدر خانواده از 
راه می رسید چه می کردید؟ که متهم پاسخ داد: 

»او را هم می کشتیم!«
ــزارش، در ادامــه »حمزه« قاتل دو  بنابر این گ
کودک خردسال نیز که خود را چوپان معرفی 
می کرد درباره این جنایت گفت : دختر سه‌ساله 
صحنه قتل مادرش را می دید و جیغ می‌کشید. 
او وخواهرش شاهد صحنه قتل بودند به همین 

ــردم که  ــدای تلویزیون را بلند ک دلیل من ص
کسی فریادهای آنان را نشنود.سپس با چوب 
ضربه ای به سر دختر سه ساله )نجمه( زدم و 
بعد با چاقو گلویش را بریدم. بعد هم »سهراب« 
که دختر شش ساله را رها کرد او را نیز گرفتم و 
مانند خواهرش کشتم ولی برای صحنه سازی 
پیکر خون آلود دختر شش ساله )نغمه( را زیر 
جسد مادرش گذاشتیم و از محل فرار کردیم 
)با عذرخواهی از خوانندگان صفحه حوادث 
خراسان به دلیل فجیع بــودن جنایت از ذکر 

جزئیات آن خودداری می کنیم.(
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت، با 
توجه به اهمیت و حساسیت این جنایت هولناک، 
پرونده قتل فجیع سه عضو یک خانواده، پس از 
تکمیل تحقیقات در دادسرای مشهد به شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال 
شد و توسط قضات با تجربه مورد رسیدگی قرار 
گرفت. در جلسات محاکمه که به ریاست قاضی 
مصطفی بنده ای و مستشاری قاضی محمد 
شجاع پورفدکی برگزارشد، متهمان به صراحت 
ارتکاب قتل را پذیرفتند و هریک به نقش خود در 

این جنایت هولناک اعتراف کردند. 
از پایان جلسات محاکمه و درحالی که  پس 
متهمان در برابر سوالات فنی و تخصصی قضات 
دادگاه چاره ای جز بیان حقیقت  نداشتند این 
پرونده جنایی مورد شور قضایی قرار گرفت و در 
نهایت حمزه به دو بار قصاص نفس، »افشین« به 
یک بار قصاص نفس وسهراب به خاطر معاونت 
در قتل به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند 
اما »احمد« از اتهام معاونت در قتل به خاطر 
نبود دلایل کافی تبرئه شد. شایان ذکر است 
رای صادره از سوی قضات با تجربه شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قابل فرجام 

خواهی در محاکم دیوان عالی کشور است.

حکم دادگاه درباره عاملان قتل فجیع 3 عضو یک خانواده در مشهد صادر شد

ماجرای قتل دردناک شاهدان یک جنایت

نجمه و نغمه مقتولان خردسال 

تصویر محل جنایت 


